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همایونفــر توضیــح داد: ما جمــع شــدیم و گفتیم 
چه کنیم؟ به این نتیجه رســیدیم که صداوســیما 
با ۴۵ هزار نیرو تبدیل به یک هواپیمای پهن پیکر 
ســنگین شــده؛ رســانه مــلی اســت، امــا ســنگین 
اســت. مــا یــک هواپیمــای جنگنــده می خواهیــم 
که بلند شــود، عملیاتش را انجام دهد و بنشیند؛ 
شبیه خود بی بی سی و من وتو. چرا چنین رسانه ای 

نداریم؟
او تأکید کــرد: با رســانه می شــود حال مــردم را 
خوب کرد، بــا رســانه می شــود ورق را برگرداند و با 
رسانه می شــود درگیری ها را از خیابان خارج کرد، 
اما گــوش شــنوایی وجود نداشــت. ایــن ماجرا در 
میانــه درگیری هــای ســال ۸۸ بــه اینجا رســید که 
با ایــن مــدل، مــا در بــازی رســانه و افــکار عمومی 
شکســت خوردیم. تصویری که از ایران به بیرون 
منتقــل می شــود، تصویــر مغشــوشی اســت که با 
واقعیــت نســبتی نــدارد. تصویــری کــه از ایــران و 
انقلاب اسلامی به بیرون منتقل می شــود، خیلی 
بدتــر از واقعیــت آن اســت؛ واقعیــت خیــلی بهتــر 

است.
محمدحســنی در ادامه درباره ایــده راه‌اندازی 
شبکه ای با تمرکز بر سبک زندگی ایرانی و اسلامی 
گفت: مــا دنبال یــک شــبکه بودیم کــه تمرکزش 
روی موضــوع ســبک زنــدگی باشــد. مــا ایــن همه 
نســل مستندســاز قوی در ایران داریم؛ چرا از این 
مستندســازها بــرای تولیــدات درجه یک، شــیک 
و هدفمنــد و پژوهش‌محــور اســتفاده نکنیــم؟ 
می خواســتیم یــک شــبکه تلویزیــونی بیــرون از 
ایران داشــته باشــیم؛ یک شــبکه در مالزی ایجاد 
کنیــم کــه مخاطبــش فارسی‌زبانــان و ایرانیــانی 
باشــند کــه شــبانه روز آن را می بیننــد. ممکــن بود 
بخــشی از تولید محتوایــی که در آن شــبکه انجام 
می شــود به داخل هم ســرریز کند و تأثیر بگذارد؛ 

اما مخالفت های زیادی شد.
او افزود: ســه ســال وقت تلف شــد، ســه سال 
چوب لای چرخ گذاشتند و سه ســال مانع تراشی 
کردنــد و آن ســه ســال اول تــا پیــش از بــالا آمــدن 
شــبکه، بســیار ســخت گذشــت. بعــداًً شــبکه به 
داخل منتقل شــد و رخ و اســم و عنــوان و ماهیت 
دیگری پیدا کرد؛ در حالی که چیزی که در روزهای 
اول طراحی شــده بود، یک شبکه ســرحال، سرپا 
و جــذاب بــود کــه مخاطــب آن را ببیند و با ســبک 

زندگی ایرانی و اسلامی آشنا شود.
محمدحســنی با اشــاره به برخی تولیــدات این 
دوره گفــت: نمونه ســازی هایی نیــز انجــام شــد و 
مستندمسابقه هایی مانند »خانه ما« در دهه ۹۰ 
از تلویزیون پخش شد، اما مشکل اصلی در شبکه 
داخلی را همان مداخلات غیرتخصصی می دانم.

وی گفت: مشــکل همین اســت کــه می گویند 
اینجا را نگــو، اینجا را بگــذار، اینجا را نگــذار؛ طرف 
تــازه کار اســت و تجربــه نــدارد، امــا می خواهــد به 
یــک پیشکســوت کــه ســال ها تجربــه دارد بگوید 
چه بکند و چه نکند. این غلط اســت و آن درست 
اســت و باید این گونه بگویی. من دنبال این بودم 
که با حضور پیشکسوتان، افراد امتحان پس داده 
و باتجربه و کسانی که استخوان خرد کرده اند، در 
کنار جوان ترهای تازه نفس، پرانرژی، خوش فکر و 

به روز، محصولات و آثاری تولید کنیم که مخاطب 
ایــرانی بــرای آنهــا آغــوش بــاز کنــد؛ امــا بــه نتیجــه 

نرسید.
او ســپس درباره تلاش بــرای راه اندازی شــبکه 
»عصــر« توضیــح داد: این شــبکه بــرای اولیــن بار 
طراحی شــد؛ یــک زمیــن نزدیــک صداوســیما که 
پارکینگ بود در نظر گرفتیم، نقشه برداری درست، 
حرفــه‌ای و ســنجیده انجــام دادیــم و حــتی جــای 
درخت هــا را مشــخص کردیم و درخت کاشــتیم. 
اســتودیوهای بــزرگ بــا فیبــر نــوری در نزدیــکی 
تلویزیــون طــراحی کردیــم تــا اگــر خــدای نکــرده 
سیستم قطع شد و ارتباط برقرار نبود، جایگزینی 
وجود داشــته باشــد. ولی آقــای ضرغــامی، رئیس 
وقت صداوســیما، جمع بندی اش این بود که این 
اسم نباید »عصر« باشد و فلانی هم نباید مسئول 
آن باشد. ایشان سه سال با این کار مخالف بودند، 
در حالی که ســپاه آمده بود به صداوســیما کمک 

کند.
محمدحســنی با بیان اینکه صداوسیما در آن 
مقطع می توانســت به جای مقاومــت، از ظرفیت 
مجموعه های مختلف استفاده کند، خاطر نشان 
کرد: رئیــس صداوســیما می توانســت بگوید من 
هم اوج را می خواهم، هم فیلمو را می خواهم، هم 
پلتفرم های جدید مثل فیلم نت را می خواهم و هم 
حوزه هنری را می خواهم و با همه اینها کار می کنم 
و به همه آنها ســفارش می دهم. مــا را وارد رقابت 
بر ســر قیمت پایین تــر، کیفیت بالاتــر و جذابیت 
بیشــتر می کرد. اگر همه این کمپانی ها می شدند 
مجموعه هایی برای صداوسیما و برای صداوسیما 

تولید می کردند. صداوسیما چه شکلی می شد؟
او در ادامه درباره تغییر مدیریت شبکه گفت: 
بعدهــا گفتند احســان محمدحســنی این شــبکه 
را اداره نکنــد. من مشــکلی نمی‌دیدم، اما بر ســر 
انتخــاب گزینه بعــدی اختلافــات زیادی بــه وجود 

آمد و خروجی این چیزی شد که امروز می بینیم.
اصــلی  انگیــزه  توضیــح  در  محمدحســنی 
فعالیت هایــش گفت: تمــام فکری کــه می کردیم 
این بود که ایران و انقلاب اسلامی ایران در غربت 
اســت و ایــن صدایی کــه داریــم می شــنویم و این 
تصویری که داریم می بینیم، برازنده ایران نیست. 
می شــد یــک رســانه‌ای وجــود داشــته باشــد کــه 
جســور، بلندپــرواز، جــذاب و پرمخاطــب باشــد؛ 
مسئولیتش را صداوسیما قبول نکند، اما در رأس 

با آن هماهنگ باشد. چه اشکالی دارد؟
او دربــاره چرایــی انتخــاب ســپاه نیــز توضیــح 
داد کــه اجــرای ایــن ایده هــا در وزارت فرهنــگ 
ممکــن نبــود، زیــرا مســئولان آن هــر چهــار ســال 
یک بــار تغییــر می کننــد و مجموعه هــا نمی توانند 
با تغییــرات مدیریتی مداوم، برنامــه ای بلندمدت 

داشته باشند. 
محمدحســنی تأکید کرد: اصلًاً ما چرا ســپاه را 
انتخاب کردیم؟ سپاه ما را انتخاب نکرد؛ ما رفتیم 
سراغ سپاه. ما می خواســتیم با هر انتخابات و هر 
زلزلــه ای بلاتکلیــف نشــویم. می خواســتیم با یک 
جایــی کــه می‌دانیــم کــمی ثبــات دارد، خیالمــان 
راحت باشد و بتوانیم حداقل ده سال برنامه ریزی 
کنیم. من ۱۵ سال اوج بودم و در این ۱۵ سال تکان 

نخوردم. هیچ وقت هم به ریاست صداوسیما فکر 
نکردم؛ اصلًاً رؤیای من نبوده است.

محمدحســنی در ادامه از حمایت شهید حاج 
قاســم ســلیمانی از فعالیت های اوج سخن گفت 
و اظهــار کــرد: حــاج قاســم می‌آمــد اوج، پیشــانی 
بچه های اوج را می بوسید، انگشترش را درمی آورد 
و به آنهــا می داد و می گفــت »کارتان را بــه بهترین 
شکل انجام داده اید.« او این حمایت را در ارتباط 
با آثــاری ماننــد »پایتخــت ۵«، »بــه وقت شــام« و 
صدهــا مســتند دربــاره حضــور ایــران در ســوریه 
دانســت و گفت ایــن آثــار با هــدف تبییــن چرایی 
حضور ایران در سوریه ساخته شده اند؛ موضوعی 
که به گفته او، امروز و پس از تغییر شرایط منطقه، 

اهمیت آن بیش از گذشته روشن شده است..
وی با اشــاره بــه »پایتخــت ۵« افزود: ایــن را در 
پایتخت پنج، به ویژه در پنج قســمت آخر، متوجه 
می شــویم. اما همــان قســمت های بالن ســواری، 
شــوخی و ترکیه مورد حملــه واقع شــد و همان‌جا 
مورد حمله قرار گرفتیم؛ حتی وقتی کار تمام شــد 
و همــه راضی بودنــد. جلســه‌ای در مجموعه‌های 
عالی نظام تشکیل شد و همه مسئولان فرهنگی 
کشور و سران فرهنگی کشور در آن جلسه حضور 
داشــتند. یکی دو نفر در آن جلسه حمله کردند و 
گفتند اگــر این مدیــر بخواهــد کار بعــدی را انجام 
دهد، ما شــنیده ایم موضوع بعدی نجات اقتصاد 
کشــور اســت و اگر بخواهد این کار را انجام دهد، 
بنزین روی خودمان می ریزیم و جلوی ستاد سپاه 

خودمان را آتش می زنیم.
محمدحسنی ادامه داد: یکی از اعتراض ها این 
بود که در سریال، ترکیه به نوعی تبلیغ گردشگری 
شــده و در صحنه بالن نیز راننده بالــن به خانواده  
معمولی مشــروب تعارف کرده اســت. در صورتی 
که شخصیت های قصه در پاسخ به آن فرد گفتند: 

»آرکداش، ما مسلمانیم، نماز می خوانیم.«
او همچنین از تماس شــهید حاجی زاده با خود 
ســخن گفــت و افــزود: خــدا رحمــت کنــد شــهید 
حاجی زاده را. یک شب به من زنگ زد و گفت، این 
هواپیمایی که بلند کردی به اسم پایتخت، باندی 
برای نشستن دارد؟ گفتم خیالتان راحت، به جان 
خودم آن قدر زیبــا می‌آید و می نشــیند. حتی حاج 
قاسم هم بعد از آن جلســه‌ای گذاشت، بچه ها را 

دانه دانه دید و حمایت و تشویق کرد.
محمدحسنی در بخش دیگری از این گفت وگو 
به تصمیم برای ســاخت برنامــه ای دربــاره ایران و 
انقلاب اسلامی با حضور عطاالله مهاجرانی اشاره 
کرد و گفت:  در همان زمان که مشــغول رایزنی با 
ایشــان بودم،  توییــتی را آقــای  مهاجرانی منتشــر 
کرده بود که  حاج قاســم در واکنــش به آن توییت 
گفتنــد: »کاری کــه دکتــر مهاجــرانی دارد یک تنــه 
در ارائــه تصویــر ایــران و انــقلاب اسلامی انجــام 
می دهد، صداوســیما با این همه نیــرو و امکانات 

نمی تواند انجام دهد.«
وی افــزود: در جریان این ســفر، هرچه بیشــتر 
با مهاجرانی همراه شــدم، شــخصیت تازه‌ای از او 
دیــدم و به ایــن نتیجه رســیدم که رســانه ها تا چه 
انــدازه می تواننــد میــان انســان ها فاصلــه ایجــاد 
کنند و تصویری متفــاوت و غیرمنطبق با واقعیت 

از آنها بسازند.
محمدحســنی در ادامه بــه روایت هایی درباره 
ناراحــتی رهبــر انــقلاب از فعالیت های اوج اشــاره 
کــرد و گفــت: در مقاطع مختلــف، به ویــژه هنگام 
پخش سریال پایتخت، به من گفتند  که حضرت 
آقا از شما عصبانی هستند و حتی پس از اکران »به 
وقت شام« و »تنگه ابوقریب« نیز گفتند اوج دچار 
انحراف شــده و باید به آن کمک کرد. در حالی که 
در دیدارهایی که می رفتیم خدمت آقا، فضا خیلی 
گرم و صمیمی بود و ایشان به حاضران می گفتند 
آن کارهای اصلی و اساسی که من می گفتم، شبیه 
همیــن کارهایــی اســت کــه آقایــان دارنــد انجــام 

می دهند.
محمدحســنی ســپس از تصویــر رهبــر انقلاب 
در رســانه ســخن گفــت و اظهــار کــرد: عجیب‌تــر، 
تصویر آقا قبل از شهادت و بعد از شهادت است. 
ما چه بلایــی ســر تصویر آقــا آوردیــم؟ رســانه چه 
بلایی ســر تصویر آقــا آورده بــود؟ خیلی هــا بعد از 
شــهادت آقا می گفتند ما نمی دانســتیم؛ ای کاش 
زودتــر می فهمیدیــم، ای کاش تــا بــود قــدرش را 
می دانســتیم. این بلا را چه کسی ســر اینهــا آورد؟ 
رســانه، با همــان قــاب رســمی، خشــک، جناحی، 
خــطی و تنــگی کــه هیچ کــس در آن جــا نمی‌شــد؛ 
تصویــری کــه از رهبــر شــهید ســاخته شــده بــود، 

تصویر واقعی نبود.
او تصریح کــرد: نمی گویم نگاه هــا جناحی بود؛ 
تصویــر کامــلی نبــود. متاســفانه تصویــر ناقــصی 
بــود. آن عظمتی که آقــا در جهــان اسلام و در دنیا 
داشت، اقتدار، علم، ســواد و ایده های جالب و رو 
به جلــو در هنر، فناوری، اقتصاد و سیاســت کدام 
رهبری در جهان داشت؟ ایشــان چند گام از بقیه 
مسئولان و مدیران و کسانی که عقب می ماندند، 
جلوتــر بود. مــا چــه تصویــری از آقا بــرای بیــرون و 
داخل ساختیم؟ چه کسی این تصویر را ساخت؟ 
شــهادت آقــا و خون آقــا آخریــن تصویــر را بــه هم 
ریخت و باعث شــد مردم بیایند تحقیــق کنند که 

این فرد چه کسی بوده است.
محمدحســنی رســانه را یــکی از مهم تریــن 
محورهای اصلاح فرهنگی در پنج سال آینده ایران 
دانست و تأکید کرد: منظورم از این سخن حضور 
شخصی خودم در رسانه نیست. من جایگاه خود 
را درســت می دانم و مأموریتم نیز روشــن اســت. 
موضوع من تصویــر ایران در افــکار عمومی مردم 
دنیاست. نه به در و دیوار می خورم، نه رقیب دارم 
و نه مسئله شخصی مطرح است؛ یک مأموریت 
اســت که روی زمین دارم انجام می دهم. راجع به 
خودم صحبت نمی کنم. بحث من رســانه اســت. 
رســانه ای که بتواند بــرای آینده ایران و مــردم رؤیا 
بســازد و مــردم را بــه ســمت رســیدن بــه آن رؤیــا 

حرکت بدهد.
او در پایان گفت وگو با اشاره به برخی مسئولان 
کشور که به اعتقادش برای ایران رؤیا داشته اند، از 
آیت الله هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، 
عــلی لاریجــانی و محمدباقــر قالیبــاف نــام بــرد و 
گفت: برخی رؤیاهای کوچک تر و بــرخی رؤیاهای 
بزرگ تــری داشــته اند. حاج قاســم نیز بــرای ایران 
رؤیا داشت و در رأس این افراد، رهبر انقلاب بود. 
ایشان بارها در جلسات از مسئولان خواسته بود 
پروژه بــزرگ و مــلی خــود را معــرفی کنند تــا بتوان 
تصویر آن را برای مردم ســاخت و به جامعه گفت 
ایران در ۱۰ سال آینده قرار است چه شکلی باشد، 
اما در بــرخی مــوارد چنیــن رؤیایی وجود نداشــته 

است.
محمدحســنی تأکیــد کــرد: اگــر رســانه بتوانــد 
امنیــت روانی ایجاد کنــد، افکار عمــومی را توجیه 
کند و پروژه های بــزرگ و ســود آور را در برابر مردم 
قرار دهــد، ســرمایه ها نیز بــه حرکــت درمی‌آیند و 
رســانه می تواند برای مردم نیرو ایجاد کند. صدا و 
سیما با ۴۵ هزار نیرو، با ساختمان بزرگ، با زمین 
بزرگ و با پول چند ده همتی، نتوانســت به اندازه 
الجزیره و آر تی و دیگر رسانه ها کار کند؛ این یعنی 
مشکل داریم. فاکس‌نیوز دیگر هیچ، ما در اینجا 

گیر داریم.
محمدحسنی در پایان با اشاره به برخوردهای 
صورت گرفتــه با برخی شــخصیت های ســیاسی و 
فرهنگی گفت: ما خیلی از آدم ها را با قضاوت‌های 
نادرســت آزار دادیــم. با آقــای دکتر لاریجــانی این 
کار را کردیــم، بــا آقای عطــاالله مهاجــرانی این کار 
را کردیــم، بــا آقــای ســرافراز ایــن کار را کردیــم و با 
احمدی نــژاد هــم ایــن کار را کردیــم. طــرف بــه لج 
می افتد. بعد می گوییم دیدی آن آدم اشتباه کرد؟ 
کســانی که به لــج نیفتادنــد، دو نفــر بودنــد؛ آقای 

مهاجرانی و آقای لاریجانی.


